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روزهای جادویی

مرثیه ای برای کتاب سوزی ها برای 
ــا باورها و  ــت. ب من تجربه غریبی اس
ــاد پیش از  ــی اتح ــان ذهنی عل جه
ــودم و به خوبی  ــنا ب این به خوبی آش
ــناختمش؛ اما پاگذاشتن به این  می ش
جهان، جزوی از آن شدن و زیستن در 
ــدت کوتاه  ــی برای همین م آن - حت
ــش از آن- چیز  اجرا و تمرین های پی
ــت. این بار جهانی را که تا  دیگری اس
به حال تنها وصفش را شنیده بودم، 
با تمام وجود لمس کردم و به زیست 
ــده است. متن هایی  هرروزه ام بدل ش
ــگارش آنها  ــرای ن ــی اتحاد ب که عل
ــرف کرده  ــت و عمر ص ــا وق مدت ه
ــرا جادویی  ــای م ــن روزه ــت؛ ای اس
کرده اند. هربار با پوشیدن لباس های 
ــوم  اجراگویی از بند امروزم رها می ش
ــچ گاه در درازنای  ــی که هی و در زمان
ــده،  ــده یا اگر هم ش تاریخ تجربه نش
به واسطه تخریب متون کهن و جرح 
ــت مورخان به  و تعدیل تاریخ به دس
فراموشی سپرده شده است؛ من هم 
به نسیان سپرده می شوم. نیکو هرروز 
می میرد و زنی اثیری به سالخوردگی 
ــود؛ زنی که خود  تاریخ باززاده می ش
ــلاش می کند تا به  ــد؛ خود ت می نویس
ــوزاند و به  ــپارد و خود می س ــاد بس ی
ــه خود  ــته هایی ک ــراه دست نوش هم
ــون خود  ــود و اکن ــته ب ــا را نگاش آنه
می سوزاندشان، دود می شود و به هوا 
می رود. هربار در پایان اجرا می گرید و 
ــت رفته،  بر پیکر بی جان آنچه از دس
سوگواری می کند. موجودی شبیه به 
مادر-زمین که خود می زاید و خود با 
ــت از  ــرزه ای آوار می کند، اما دس تن ل
ــد  این زایش و تخریب مدام نمی کش
ــرروز و هرروز کنش خود را تکرار  و ه
می کند. جهانی که علی اتحاد دست 
به آفرینش آن زده، از بند زمان ومکان 
ــت. به باور من پیمودن طبقات  رهاس
ــانه های  از رس ــتفاده  ــف و اس مختل
ــون، تاکیدی بر  ــاز تاکن ــوع از دیرب متن
ــت.  ــات و قطعیت اس ــن عدم ثب همی
ــازی  ــر مج ــتفاده از تصوی ــی اس حت
ــا) و اجرای زنده در کنار هم  (ویدئوه
نیز باز به این فرامکان-زمانی و حتی 
ــاره دارد. چه  ــت- مجاز اش فراحقیق
ــه در کهن روزگارانی  ــی می کند ک فرق
ــش فرصت  ــن پوش ــا ای ــی ب آدم های
زیستن بر این رقعه را -اشاره مستقیم 
به متن- یافته باشند یا تنها تنها زاییده 
ــند؛ مهم این  ــق آن باش تفکرات خال
ــت که ما هیچ راهی برای کشف و  اس
ــده است، نداریم  درک آنچه نابود ش
ــنده می کنیم.  ــا به تصور آن بس و تنه
در فیلم چریکه تارا اثر بهرام بیضایی 
ــخصیتی وجود دارد که از دل دریا  ش
ــخن  ــد و از طایفه ای س ــرون می آی بی
ــان در تاریخ  ــد که نامی از ایش می ران
ــت. شیوه نگارش  بر جای نمانده اس
ــتاد بیضایی  ــاد گرچه با اس علی اتح
ــا از نظر تصور  تفاوت زیادی دارد، ام
ــطه تخریب  ــه واس ــه ب ــته ای ک گذش
ــای نمانده  ــزی از آن بر ج ــون چی مت
ــباهت دارد.  ــت؛ به قلم استاد ش اس
ــازه که  ــان ت ــن جه ــس ای در کل، لم
ــرگ هنوز  ــادوی زندگی و م ــی ج گوی
ــه  نباخت ــگ  رن و  دارد  ــا  معن آن  در 
ــر برای  ــی بس دلپذی ــت؛ احساس اس
ــد و گرچه  ــاد می کن ــن اجراگر ایج م
تلنگری به جهان واقع و جایی که در 
ــت می کنیم و آنچه از دست  آن زیس
ــت  ــم از دس ــان ه ــم و همچن داده ای
ــتقل  می دهیم می زند؛ اما وجود مس

خود را داراست. 

مكعب سفيد

۲۰۱۴ و آن ۵۰۰ نفر
ــماره افتاده و موعد جمع بندی سال  شـرق: نفس های سال ۲۰۱۴ به ش
ــال اتفاقات تلخ و شیرین بود. یکی از این شیرین ها، اعلام  ــیده بود. س رس
قرار گرفتن نام پنج  ایرانی بود در فهرست ٥۰۰ هنرمند برتر جهان. هرسال، 
ــار «فیاک»  ــت هنر جهان) در کن ــن مرجع مارک ــس» (مهم تری «آرت پرای
ــگاه های بین المللی پاریس) گزارشی را منتشر می کنند  (موسسه نمایش
که متر و معیاری مهم برای تحلیل و بررسی وضعیت هنر معاصر جهان 
ــه در حالی گزارش  ــت. این دو موسس ــادی و هنری اس ــد اقتص از دو بع
ــمه، ویدئو و عکاسی معاصر  ــی، مجس ــالانه خود را با محوریت نقاش س
ــر ایران در منطقه  ــد هن ــر کرده اند که به جایگاه درحال رش جهان منتش
ــاله، هنرمندی است که  ــاره شده است. فرهاد مشیری ٥۱س و جهان اش
ــترین قیمتی  ــت. بیش ــته اس ــترین فروش را در حراج ها داش آثارش بیش
ــدود ۲٥۸هزاردلار بوده و  ــرای فروش اثری از او چکش خورده، ح که ب
ــته  ــی برابر با ۸۸۰هزاردلار داش مجموع هفت اثر فروش رفته از او ارزش
است. در رتبه بعدی، علی بنی صدر با ۳۸سال سن قرار دارد که مجموعا 
ــده و گرانبهاترین اثرش  ــار اثر از او به مبلغ ٤۷۷هزاردلار فروخته ش چه
ــانی ٦۲ساله  ــومین هنرمند، رضا درخش ۲٤۳هزاردلار به فروش رفته. س
است که پنج اثر او به قیمت ۳۷٤هزاردلار فروخته شده و گران ترین اثرش 
ــه گران ٦۹ساله قرار  ۲۰۲هزاردلار بوده. در جایگاه بعدی، کوروش شیش
ــده و مجموع قیمت آثارش  ــه اثر از او در حراج ها فروخته ش دارد که س
۱۷٤هزاردلار بوده است. بالاترین قیمت چکش خورده برای تابلوهای او 
ــت. رتبه پنجم هم در اختیار افشین پیرهاشمی، هنرمند  ۸۷هزاردلار اس
ــه اثر او به قیمت ۱٦۳هزاردلار در حراج خریداری  ــاله است که س ٤۰س
شده و ۱۱٤هزاردلار، گرانبهاترین اثر فروخته شده اوست. براساس گزارش 
ــج هنرمند ایرانی به مبلغی بالغ  ــس، مجموع ارزش آثار این پن آرت پرای
ــار هنرمندان ترکیه که  ــد و از مجموع ارزش آث ــر دومیلیون دلار می رس ب
ــت آثار این  ــاخص قیم ــت. ش ــتر اس یک میلیون و٦۰۰هزاردلار بوده، بیش
ــت آمده  هنرمندان از حراج های دوحه، دوبی، کازابلانکا و تهران به دس
ــود  ــت. حراج های خارج از این منطقه معمولا در لندن برگزار می ش اس
که گاهی اوقات رکورد فروش های جدیدی در آن به جا گذاشته می شود. 
ــرای عرضه آثار گرانبها  ــای دوبی و لندن معمولا محل خوبی ب حراج ه
ــی نیویورک نیز فرصت  ــت. زمان ــروش آثار با قیمت های نجومی اس و ف
ــدان پررنگی را از این  ــال۲۰۱۰ نقش چن ــمار می آمد اما از س خوبی به ش
حیث ایفا نمی کند. برخی هنرمندان ایرانی همچون فرهاد مشیری، علی 
ــانی که در  بنی صدر و رضا درخش
حراج های دوبی حضور مستمری 
ــته اند، شاخص قیمت فروش  داش

بیشتری را از آن خود کرده اند. 
ــه  اینک ــه  قابل توج ــه  نکت
ــی برگزار  ــه در دوب ــی ک حراج های
ــود را می کنند  ــوند تلاش خ می ش
ــت و محلی برای  ــا بتوانند فرص ت
و  ــه  خاورمیان ــدان  هنرمن ــد  رش
آرت  باشند.  ــیه خلیج فارس  حاش
پرایس همچنین در تحلیل شرایط 
ــان چنین عنوان  ــازار هنری ایرانی ب
ــایل اجتماعی  ــت: «مس ــرده اس ک
ــای آثار هنری  ــران، از جمله موضوع ه ــه مدرن ای ــای جامع و چالش ه
ــا در آمریکا و امارات  ــوده. آثار این هنرمندان که غالب ــدان ایرانی ب هنرمن
ــه و فضای  ــان دهنده زندگی روزان ــوند، نش ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــده  ــتند، در عین حال که در آنها تلاش ش ــی- اجتماعی ایران هس سیاس
ــران وجود دارد، مقابله  ــات و ذهنیتی که در غرب در قبال ای ــا با تعصب ت
کنند.»در ادامه گزارش آمده است: «همانطور که جو حاکم بر ایران میان 
ــوق خلاقانه خود  ــت، هنرمندان ایرانی نیز ش ــنت و مدرنیته مانده اس س
ــه در تاریخ  ــنت، ترکیب می کنند. آثار آنها که ریش را با ادای احترام به س
ــی می دهد، در موزه های بانفوذی همچون  دارد و به نوعی آگاهی سیاس
ــری ژرژ پمپیدو در پاریس و  ــدرن تیت لندن، مرکز فرهنگی - هن موزه م
گوگنهایم در نیویورک توجه ها را به خود جلب کرده اند؛ به طوری که این 
ــتاق به نمایش آثار جدید این هنرمندان هستند و گالری های  موزه ها مش
هنر، خانه های حراج، مجموعه دارها و دیگر عوامل دنیای هنر نسبت به 
ــان می دهند.» این گزارش سپس  آثار این هنرمندان کنجکاوی زیادی نش
ــال های  ــت: «در بین س ــاره کرده اس ــه فروش آثار هنرمندان ایرانی اش ب
۲۰۰٦ تا ۲۰۰۸ حراج های بزرگی که در خاورمیانه برگزار شدند، خصوصا 
ــال۲۰۰٦ در دوبی، باعث شدند هنر خاورمیانه و ایران  ــتیز س حراج کریس
ــد. مجموع فروش  ــی راه پیدا کن ــه عرصه های جهان ــته ب بیش از گذش
ــتیز دوبی در آوریل۲۰۰۸ رکورد جدیدی در تاریخ حراج های  حراج کریس
ــت. هرچند بعد از  خاورمیانه (بخش هنر مدرن و معاصر) برجای گذاش
ــت اما  ــال ۲۰۰۸ مجموع فروش آن افت کمی داش ــران اقتصادی س بح
ــل اتکایی برای  ــت که جایگاه قاب ــمت رفته اس ــال حاضر به این س درح
ــرکننده این فهرست،  ــت وپا کند.» «آرت پرایس» به عنوان منتش خود دس
ــات هنرمندان دنیا دارد. چیزی که  ــی راهبردی در ارایه بانک اطلاع نقش
اهمیت این فهرست را بازگو می کند این است که این ٥۰۰هنرمند از بین 
ــده اند. این  ــر جهان انتخاب ش ــش از ٥۰۰هزار هنرمند فعال در سراس بی
ــات  ــورد نیاز برای این رتبه بندی را از طریق موسس ــه، اطلاعات م موسس

اصلی حراج، گالری های دنیا و مجموعه داران تهیه می کند. 
«آرت پرایس» با دسترسی به اطلاعات و تصاویر بیش از صدمیلیون 
ــو، به تحلیل های دقیق خود در  ــال۱۷۰۰ میلادی به این س اثر هنری از س
ــهرت دارد. مبنای آرت پرایس و فیاک برای این رتبه بندی،  عرصه هنر ش
ــار هنرمندان، حد فاصل جولای۲۰۱۳ تا ژوئن۲۰۱٤ بوده  حجم فروش آث
ــوردن آثار این  ــل از چکش خ ــترین رقم حاص ــن حال بیش ــت و درعی اس

هنرمندان هم در این رتبه بندی دخیل بوده است. 

هنر
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صفحه 10 چگونه جنبش اسلام هراسی را مهار کنیم؟
صفحه 11 بزرگ ترین دستاوردهای  دانش عصب پژوهی در سال ۲۰۱۴
صفحه 12 «ما»یی که نولیبرالیسم از آن دم می زند دقیقا کیست؟ 

دالانی که به سـمت طبقه بالا می رود، تاریک است و چاره ای جز این نیست 
به مردی با ردای سـیاه که شمعی در دستش دارد، اعتماد کنید. جواد مولانیا 
جلـو جمعیـت راه می رود، تماشـاگران بـه تالاری می رسـند کـه ویدئوهای 
هانیه توسـلی و مهدی احمدی درحال پخش اسـت. مولانیا بار دیگر به میان 
جمعیت می آید، نور شـمع از زیر چهره اش تابیده می شود و جملاتی را تکرار 
می کند: «تو خواهی سـوخت/ با هرآنچه تو را سـاخته است...» باردیگر همه 
بـه دنبـال او از راهـرو عبور می کننـد و به تالار طبقـه بالا می رسـند که بابک 
حمیدیان، نورا هاشمی، نیکو ترخانی و نوید هدایت پور دور یک میز مستطیل 
سـیاه نشسـته اند و درحال نوشتن هسـتند. آنها مدام می نویسند و مدام هم 
کاغذهایشـان را می سـوزانند. «مرثیه ای برای کتابسوزی ها» دومین بخش از 
سـه گانه علی اتحاد است که در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته. اتحاد 
که پیش از این بیشتر در عرصه تجسمی و رسانه هایی میان رشته ای فعالیت 
کرده، معتقد اسـت داسـتان این اثـر نه تنها یک الگوی تاریخی تکرارشـونده 
بوده اسـت، بلکه حتی مصداق های آن در دنیای امروزی نیز همچنان وجود 

دارد. به بهانه این اثر گفت وگویی با او انجام داده ایم: 

شـما در نشست خبری تاکید داشـتید این برنامه یک رخداد event یا  �
Happening اسـت اما بعد از آن همچنـان در خبرها از کلماتی همچون 
نمایش، تئاتر یا پرفورمنس اسـتفاده می شود. اساسا رخداد چه تفاوتی با 

پرفورمنس یا تئاتر دارد؟ 
البته من از عبارت Happening استفاده نکردم... . 

بله، اما معمولا برای رخداد از این واژه هم استفاده می شود... . �
ــده و  ــی رخداد ترجمه ش ــه Event و Happening در فارس ــردو کلم ه
ــت. من از این واژه  رخداد برای من در اینجا ترجمه تحت اللفظی Event اس
ــتفاده کردم چون در «مرثیه ای برای کتابسوزی ها» از امکانات موسیقی،  اس
ــای متفاوت  ــن و حوزه ه ــن، اودیو-اینستالیش ــوآرت، ویدئو- اینستالیش ویدئ
ــر از هرکدام  ــردم. اگ ــتفاده ک ــی Performing Arts و... اس ــای اجرای هنره
ــر اینترکتیو یا  ــم این اثر تئات ــرده بودم، می گفت ــتفاده ک ــا به تنهایی اس از آنه
ــت است. اما من مجموعه ای از رسانه ها  پرفورمنس آرت یا چیزی از این دس
ــت  ــانه، به نظرم درس ــه ام و تقلیل دادن این عنوان به یک رس ــه کار گرفت را ب

نیست. بهتر است واژه هایی انتخاب شود که همه آنها را پوشش دهد. 
تمایز رخداد با تئاتر و پرفورمنس چیست؟  �

آنچه در اینجا اتفاق می افتد، یک اتفاق بینابینی است، درام ندارد، روایت 
ــابه  ــه ای از تک گویی هایی به زبان های مش ــدارد و مجموع ــی ن در آن نقش
دوره های مختلف تاریخی است. بخشی از زبان کار به دوران خاصی ارجاع 
ــی از کار، از زبان های ناشناخته استفاده شده است، در  ــده، در بخش داده نش
بخشی از کار از زبانی باستانی مانند اوستایی استفاده شده و در بخشی دیگر 
ــده تا تصور  ــا وجود خارجی ندارند، به کار گرفته ش ــه زبان دیگر که اساس س
شود این زبان ها مرده اند و در اثر کتابسوزی ها و گذشت زمان نابود شده اند؛ 
ــریانی و... هم شنیده می شود. من از  ــبیه آرامی، مصر باستان، س آواهایی ش
ــن کار پرفورمنس آرت به  ــتفاده کرده ام. ای ــانه مختلف اس امکانات چندرس
ــت، چون مثلا تمرین شده است، اجراگران جملات  معنای خاص کلمه نیس
مشخصی را هرشب تکرار می کنند پس نمی تواند پرفورمنس آرت در معنای 
ــتفاده کرده ایم  ــد. از طرف دیگر از امکانات پرفورمنس اس خاص کلمه باش
چون هرشب کنش هایی در آن اتفاق می افتد که غیرقابل تکرار است هرچند 
کلیت کار قابل تکرار است. تئاتر هم نیست چون از سویی دراماتیک نیست و 
از سوی دیگر ابزارهای مختلف دیگر رسانه ها در آن وارد شده است، گرچه 
تئاتر تعاملی هم داریم، اما به نظرم این کار، یک تئاتر نیست، یک اثر بینابینی 

است و از امکانات رشته های مختلف استفاده کرده است. 
چـه ضرورتی داشـت اثرتـان را در این فـرم ارایه دهیـد، مثلا چرا در  �

قالب تئاتر اجرا نکردید؟ 
ــوزه فعالیت من  ــت که ح ــاده این اس ــون ترجیح نمی دهم. جواب س چ
ــاختم یا تئاتری  ــاید در آینده فیلم س ــت. ش ــی و دیداری اس ــای اجرای هنره
ــته کار کردم، عموما در حوزه  ــال های گذش روی صحنه بردم اما آنچه در س
ــک پرفورمنس،  ــس آرت، موزی ــداری مانند پرفورمن ــی و دی ــای اجرای هنره
ــن و... بوده است. با اینکه تحصیلاتم در  ویدئوپرفورمنس و ویدئواینستالیش
ــته سینماست ولی هنوز وارد هنرهای دراماتیک نشده ام و نمی دانم چه  رش

زمانی وارد این حوزه می شوم. 
«مرثیـه ای بـرای کتابسـوزی ها» بخـش دوم سـه گانه ای اسـت کـه  �

قسـمت اول آن بـا نـام «نام من سـرخ» سـال گذشـته سـاخته شـد. در 
بخـش اول، شـما به موضـوع فراموشـی و در بخش دوم این سـه گانه به 
موضـوع تباهی توجه کرده اید. جرقه اولیه این سـه گانه ها چگونه شـکل 

گرفت؟ 
ــی ای به نام  ــن عنوان کل ــت. م ــته اس ــه هم پیوس ــن ب کلا دوره کاری م
ــال ها انجام داده ام،  «مجموعه رازورزی» برای تمام کارهایی که طی این س
ــوند. «مرثیه ای  ــریال در آن تکرار می ش ــاب کرده ام که عناصر مانند س انتخ

برای کتابسوزی ها» قسمت۲۳ «مجموعه رازورزی» است. 
از ابتدا تصمیم داشتید به صورت سریالی کار کنید؟  �

ــه کار کنم.  ــردم این گون ــودم را مجاب ک ــم گرفتم و خ ــک روزی تصمی ی
ــریال جا  ــادی را دور می ریزم چون در این س ــال، ایده های زی من در طول س
ــتفاده می کنم مثل شمع، آبدان، کاغذ،  نمی گیرند. موادی که در کارهایم اس

ــرقی، رداهای کلاهدار، صدای آب و...  ــفید و سیاه، رداهای بلند ش پارچه س
مدام در کارهایم تکرار می شوند. ترجیح می دهم به جای اینکه تعریف کنم 
ــال ها با من  این عناصر چه مفهومی دارند، مخاطبانی پیدا کنم که در این س
ــوند و به مرور عناصر به کاررفته در این دوره کاری سریالی را درک  همراه ش
ــت. «رازورزی»  ــم مجموعه ام به همین دلیل «رازورزی» اس ــاید اس کنند. ش
ــی و معرف یک سنت است. در این سنت،  یک اصطلاح در حوزه خاورشناس
گروهی دارای مناسکی هستند و شما از بیرون، آگاهی به این مناسک ندارید. 
ــد که به افراد خارج از گروه در  ــدید، باید پیمان ببندی زمانی که وارد گروه ش
ــرقی که با میتراییسم و  ــیطنت ش ــخنی نگویید. این ش ــک س مورد این مناس
آیین هایی شبیه آن شروع شد و به مرور در تمام جهان گسترش یافت، برای 
ــر می کردم آنها روی  ــه فک ــن نمونه جذابی از این مدل فکری بود. همیش م
ــری دست گذاشته اند، آنها به سراغ حس  ــت بش چه نقطه عجیبی از خواس
ــان درگیر شود، دیگر  ــان ها حس کنجکاوی ش کنجکاوی رفته اند و وقتی انس
ــت. برایم جالب شد که درباره این مساله کار کنم و  ــان نیس چیزی جلودارش
به همین دلیل عنوان کلی «رازورزی» را برای دوره کاری ام انتخاب کرده ام. 

برویم سراغ سه گانه ها... . �
ــه گانه صحبت کنم، باید بگویم تمام  ــروع این س اگر بخواهم در مورد ش
ــال درباره تاریخ خاورمیانه و  ــوند که طی س ــروع می ش کارهایم این گونه ش
ــه می کنم و در عین حال  ــابه مطالع ــخ ادبیات این ناحیه و چیزهای مش تاری
ــت. از این  ــیک اس ــس حکمت ایرانی و متون کلاس ــی از کار من تدری بخش
مباحث به الگوهایی دست پیدا می کنم که در طول تاریخ تکرار شده اند مثل 
ــخصیت تاریخی به اساطیری  الگوی انتظار، میل به نیروی مرکزی، تبدیل ش
ــده اند. بعد  ــتان تا به امروز تکرار ش ــت که از دوران باس و مواردی از این دس
ــت وجو می کنم تا ببینم این الگوها واقعا در  ــف این الگوها، اول جس از کش
ــتند. وقتی که مطمئن شدم، یک پروسه  تاریخ بوده اند یا زاییده وهم من هس

پژوهشی برایم شروع می شود... . 
بارها شنیده ایم که تاریخ تکرار می شود. چرا فکر می کنید ممکن است  �

این مساله ناشی از وهم شما باشد؟ 
ــود، اما در  ــوب ش ــر من موضوعی یک الگوی تاریخی محس ــاید از نظ ش
ــابه یکدیگر باشند. وقتی تکرار موضوعی  واقعیت فقط دواتفاق تاریخی مش
ــوم که  ــود، مطمئن می ش ــتر می ش خاص در دوره های مختلف تاریخی بیش
ــی به نوعی از یک الگو  ــده ام. وقت ــو مواجهم و من دچار وهم نش ــا یک الگ ب
ــم شش ماه الی یک سال کار پژوهشی آن زمان می برد و بعد از آن به  می رس
ــی کنم و ببینم می توان این الگو را به یک اثر  ــم که بررس این مرحله می رس
تبدیل کرد یا اینکه صرفا باید به صورت مقاله درآید یا تدریس شود. وقتی به 
ــدن به اثر هنری است، به سراغ انتخاب  ــیدم که قابل تبدیل ش این نتیجه رس
ــی و تباهی برای من  ــاله فراموش مدیوم مطلوبم برای بیان آن می روم. مس

ــمت اول مجموعه رازورزی، تباهی و  ــت. قس ــیار قدیمی اس دغدغه ای بس
قسمت دوم فراموشی نام دارند. از همان موقع این مفاهیم همراهم بودند 
ــال قبل من به مساله کتابسوزی فکر  ــکل گرفتند تا اینکه سه س و آرام آرام ش

کردم. 
چه شـد به این موضوع فکر کردید؟ در پژوهش هایتان به این موضوع  �

رسیدید؟ 
ــتم به این موضوع رسیدم و نکته جالب وقتی  بله. در مطالعاتی که داش
ــل کتاب که محموله  ــال قبل در خبری خواندم کامیونی حام ــود که سه س ب
ــد و بخشی از  ــتان به کابل می برد، توقیف ش ــتان نیمروز افغانس کتابی از اس
ــد. با خودم  ــه رودخانه هیرمند ریخته ش ــی ب ــوزانده و بخش کتاب هایش س
ــت. در جنگ جهانی دوم،  ــان دارد و زنده اس ــوع هنوز جری ــم این موض گفت
ــه  ــته ایم. همیش ــره و جنگ بالگان هم نمونه هایی از آن را داش ــوج، ک کامب
ــوزی در ابتدا برایم  ــه هم خواهد بود. کتابس این موضوع بوده و انگار همیش
ــی تاریخی بود، اما آرام آرام به رمز حذف، فراموشی، از یادبردن و تکرار  کنش
دوباره تبدیل شد. حول این محور کارم شروع شد و شروع به خواندن دوباره 
ــتان در کتابخانه ای در  ــو اکو کردم. این داس ــرخ» اثر امبرت کتاب «نام گل س
اواسط قرون وسطی می گذرد که بخشی از دانش پنهانی را در خود محفوظ 
ــت و دانش پنهانی از آن دست که در حلقه های اخوت دست به دست  داش
ــود. آن  ــانس روایت می ش ــان در دوران ابتدایی رنس ــود و انتهای رم می ش
کتابخانه سوزانده می شود و فصلی که سوزاندن کتابخانه در آن شرح داده 
ــده، از نظر بیان ادبی بسیار عجیب است و تصویری محوناشدنی در ذهن  ش
من ساخت. همزمان با کتاب «نام من سرخ» اثر اورهان پاموک مواجه شدم 
که تم بسیار نزدیکی به این حوزه داشت. این کتاب هم در مورد از یادبردن، 
فراموشی و ازدست دادن است. این گونه شد که «نام من سرخ» قسمت اول 
ــوزی ها» نام گرفت.  ــمت دوم هم «مرثیه ای برای کتابس ــه گانه و قس این س
ــه گانه نامیده نمی شود، البته  ــاخته نشده، س ــت اثری که هنوز س جالب اس
ــده و خیلی بیشتر از بخش دوم به تئاتر نزدیک  قسمت سوم تقریبا نوشته ش
ــت به جای آن، کار  ــود یا نه. ممکن اس ــت اما هنوز نمی دانم اجرا می ش اس
ــود و ببینم  ــوزی ها» تمام ش ــری انجام دهم. باید «مرثیه ای برای کتابس دیگ

موضوع بخش سوم هنوز برایم جذاب است یا نه. 

مسـاله فراموشـی و نابودی موضوع های تلخی هسـتند، امـا در پایان  �
داستان... .

اعتقادی به کورسوی امید ندارم... .
یعنی در این نابودی هیچ امیدی نبود؟  �

صادقانه نیست؟ 
ــه این طور بوده  ــا در تاریخ این ناحی ــتم اما واقع ــن آدم امیدواری هس م

است؟ من ندیده ام ولی هنوز دوست دارم امیدی ببینم. 
و فکر می کنید جایی هم برای امیدواری نیست؟  �

ــتم  نمی دانم. اگر پیش آمد، درباره اش کار می کنم. من آدم ناامیدی نیس
اما آدم امیدواری به شرایط موجود هم نیستم... .

چگونه می شود هم امیدوار نبود هم بود؟  �
کورسوی امیدی نمی بینم اما احتمال می دهم  روزی به وجود بیاید. 

پس بازهم به نوعی امیدوار هستید.  �
ــوی امید را می بینند و امیدوار می شوند، اما من در  معمولا آدم ها کورس

در چنین حالتی شاید روزی راه خروجی از این تونل پیدا شود. 
معمولا در هنرهای جدید مثل پرفورمنس و... شاهد ارایه دغدغه های  �

اجتماعـی روزمـره هسـتیم درحالی که شـما از یک هنر جدیـد برای بیان 
مسایل تاریخی استفاده کرده اید... .

ــاله روز است. من در  ــوزی ها» یک مس اولا موضوع «مرثیه ای برای کتابس
مورد الگوهایی کار می کنم که نمرده اند. 

مصداقی از آن را در ایران امروز هم می توان یافت؟  �
ــرانه مطالعه آن برای  ــوری این کار را اجرا می کنیم که س بله. ما در کش
هرفرد سالی ۱۰دقیقه است. آرام آرام زبان همدیگر را نمی فهمیم. در همین 
ــر دقت می کردی، بخش بزرگی از  ــت. اگ کار هم یک نکته جالب وجود داش
ــادی از مخاطبان از درک گفتار  ــواری ندارد ولی تعداد زی ــلا زبان دش کار اص

اثر عاجز بودند. 
از کجا می دانید؟  �

ــیدند  ــد، گفتند چیزی نفهمیده اند و می پرس ــاره اش با من حرف زدن درب
ــی مصداق عینی اینکه موضوع  ــن زبان به چه قرنی تعلق دارد؟ این یعن ای
ــت و صرفا به گذشته ربطی  ــاله روز اس ــوزی ها» مس «مرثیه ای برای کتابس
ــتر در ایران  ــما می زنید، بیش ــن حرفی که ش ــه بگذریم، ای ــا ک ــدارد. از اینه ن
ــدل اروپای غربی و  ــخه ب ــه این دلیل که هنر معاصر ما نس ــود ب گفته می ش
ــری که در ایران  ــت و تعداد هنرمندان هنرهای معاص ــمالی اس آمریکای ش
ــه من خیلی  ــی از هنرمندانی ک ــت. یک ــند، خیلی کم اس ــده باش شناخته ش
دوست دارم و این کار به زیست هنری او تقدیم شده، «آن همیلتون» است. 
ــیاری موارد ارجاع  ــخ کار می کند و در بس ــکل مدام با موضوع تاری ــه ش او ب
مستقیم به یک مساله می دهد. میزی که در این رخداد قرار دارد و به صورت 
ــتطیل سیاه دراز است، از دوره کاری همیلتون وارد کار من شده. من  یک مس

شیفته این آدم هستم.
ــک هنرمند معاصر  ــتند، مثل جیمز تورل که ی ــای دیگر هم هس خیلی ه
ــتانی ارجاع داده می شود یا متیو  ــت و کارهایش به معابد باس آمریکایی اس
ــاع می دهد ولی در ایران  ــری ارج ــی که به آیین های اعصار مختلف بش بارن
ــون کارهای هنرمندی مثل  ــت چ ــفانه ادراکمان از هنر معاصر کم اس متاس
ــد بگویید  ــی عکس هایش را ببینی ــت که وقت ــه ای نیس ــون به گون آن همیلت
ــی  ــه کنید. مطلبی درباره او به فارس ــی. باید آثارش را مطالع ــه کار خوب چ
ــده است در نتیجه این افراد در ایران خیلی شناخته شده نیستند.  ترجمه نش
ــدان ما هم موضوع هایی را انتخاب می کنند که وقتی تصویر یا عنوان  هنرمن
ــتر در  ــوید؛ یعنی کارهایی که بیش آن را می بینید، به راحتی متوجه آن می ش

سطح می گذرد، مورد توجه هنرمندان ایرانی است البته با نهایت احترام. 
قبـل از اجرا احتمـال می دادید تعـدادی از مخاطبـان متوجه معنای  �

کلمات نشوند؟ 
ــتم،  ــلا زمانی که این متن را نوش ــان می کنم، مث ــن معمولا کارم را آس م
ــان کردم،  ــن چهاربار متن را آس ــترده تر بود. م ــی گس ــره واژگان آن خیل دای
ــت، برایم  ــای چارپای بزرگ اس ــه به معن ــی مانند «هیون» ک ــلا واژه های مث
ــلی آن را ادا می کند، بلافاصله معنایش هم  ــاده بود اما وقتی هانیه توس س
ــب را بعدا اضافه کردم تا  ــبت را...» این اس ــود: «هیونت را، اس گفته می ش
ــد،  ــب بعد از اتمام کار می پرس ــود اما وقتی مخاط ــب متوجه آن ش مخاط
ــتان در کلیله ودمنه و  ــان» یعنی چه، به این فکر می کنم که ما در دبس «بط
ــت و بطان این کلمه را خوانده بودیم. فکر می کنم با دایره  ــتان سنگ پش داس
ــک به ۲۸۰واژه برای  ــهروندان ایرانی دارند یعنی نزدی ــی که امروز ش واژگان
هرنفر می شود فقط رفت بقالی و پفک خرید. در دهه۱۳۳۰ به طور متوسط 
ــت. بخش  ــهروند ایرانی هزارو۸۰۰واژه بود. زبانمان مرده اس واژگان یک ش
بزرگی از افعال فارسی دیگر کاربرد ندارند و ما با چندفعل محدود صحبت 
ــه آرامی تغییر می کند  ــتم که زبان ب ــم. البته بر این موضوع آگاه هس می کنی

ولی این اتفاق نباید به قیمت ازدست رفتن معنا باشد. 
چطور به این گروه برای اجرای کارتان رسیدید؟  �

ــم با یک یا  ــوناژ دارد. معمولا کارهای ــدر پرس ــت که اینق ــن کارم اس اولی
ــوناژ تمام نخواهند شد. در  ــدند ولی دیگر با یکی، دوپرس دونفر تمام می ش
ــم است، کار کنم  دوره هایی خودم را مجبور می کردم با آنچه که در دسترس
ــال طرح هایی می نوشتم که به بودجه و پرسوناژ زیادی نیاز داشت  و طی س

و امکان اجرایی شدن نداشت.
روزی تصمیم گرفتم به این مساله پایان دهم و به شکل اعجاب آوری آن 
ــت، مواجه شدم.  ــنهاد آقای رحیم جعفری که تهیه کننده کار اس روز با پیش
ــه طرح،  ــان دهم که از میان س ــد طرح هایم را نش او من را پیدا کرد و قرار ش

این کار انتخاب شد. 
ادامه در صفحه ۱۴
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«مرثیه ای برای کتابسوزی ها» 
به روایت «علی اتحاد»: 

مخاطب ایرانی 
ترجیح می دهد 
 نيكو ترخانىتعامل نکند

 اجراگر «مرثيه اى
براى كتابسوزى ها»

 سحر آزاد

فکر می کنم با دایره واژگانی که امروز شهروندان ایرانی دارند 
یعنی نزدیک به ۲۸۰واژه برای هرنفر، می شود 
فقط رفت بقالی و پفک خرید. در دهه۱۳۳۰ 

به طور متوسط واژگان یک شهروند ایرانی هزارو۸۰۰واژه بود. 
زبانمان مرده است. بخش بزرگی از افعال فارسی دیگر کاربرد ندارند 

و ما با چندفعل محدود صحبت می کنیم


